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 در داستان  1مقدمه: روایت شناسی و روایت

روایت شناسی عبـارت  «روایت شناسی به مفهوم علم روایت یا نظریه روایت است. 
هـاي  ها، دست یافتـه داد روي است از نظریه روایات، متون روایی، ایماژها، صحنه پردازي،

شناسـی بسـتگی بـه    ). حـوزه روایـت   3، 2(بال» باشد مییک داستان گر  بیان فرهنگی که
یـک داسـتان   گر  بیان تعریف روایت دارد. بطور کلی، روایت به معناي هر چیزي است که

 هـا،  روزنامـه «بالـه، روزنامـه یـا فـیلم باشـد.       تواند یک کتـاب ادبـی، عکـس،     می -باشد 
میـک ، پـانتومیم، رقـص،    هـاي ک  هـا، صـحنه   ها، فیلمهاي تاریخی، رمانها، کتابگزارش

کاوي تنها برخی از این روایات است کـه در زنـدگی مـا    شایعات بی اساس، جلسات روان
 ) .1(ریمون کنان » کنند رخنه می

کـه  آوریم در حالی ها را به کلام می دهد و ما آن رویدادها همه در اطراف ما رخ می
را  هـایی کنیم. روایات، داستان ها را به صورت داستان به شنوندگان اطرافمان بازگومی آن

هـا،   هـا و رسـوایی   برداريدرمورد مبارزات سیاسی، تحولات تاریخی، بلایاي طبیعی، کلاه
کنـد. روایـت همـه جـا، در همـه نـوع        ها و مشکلات یا درد و رنج شخصی بیان می جنگ

قعی یـا  تواند کلامی یا غیر کلامی، حقیقی یا ساختگی، وا ها وجود دارد. روایت میفعالیت
غیر واقعی باشد. روایات ممکن است گذرا باشد و پس از بیان شدن از بین برود یا دائمی 

هـاي   ها بارها وبارها بـازگو و خوانـده شـود. روایـات از طریـق رسـانه      باشد واز طریق نسل
مختلف مانند روزنامه، مجله، کتاب، کارتون، نقاشی، رادیـو، تلویزیـون، موسـیقی، رقـص،     

تشـکیل   4و قصه گو 3شود. یک روایت از دو عنصر اساسی قصه فیلم بیان می نامه ونمایش
کنـد و جـزو    ها از هر نوعی که باشـد صـدق مـی    شود. این مسأله در مورد همه روایت می

 .ذاتی هر نوع روایتی است
دهـی  را سـازمان » روایـت شناسـی  «اصول ساختاري شباهت، قرارگیري، وتفاوت 

در آن واحدهاي معروف روایی داستان، شخصیت، ترتیـب   کند، یعنی حوزه دلالت که می
کنـد. یـک    زمانی، زاویه دید و غیره همانند کلمات و تصاویرهمه به عنوان نشانه عمل می

تواند به منظور تجزیـه و تحلیـل بـه اجـزایش تقسـیم شـده و شکسـته شـود.          روایت می

                                                   
1  Narrative 
2 Bal 
3  Tale 
4  Teller 



 
 291 داستان و گفتمان  میانو تفاوت  یشناس تیروا

 

 
 )52 1(کوهان و شایرز

خواهـد بـود.    2یعنـی داسـتان روایـی    در مطالعه حاضر، تأکید بر روایت داسـتانی 
). داسـتان از  2است ( "بیان  توالی وقایع داستانی"منظور ریمون کنان از داستان روایی  

گرفته شده که  به مفهوم ساختن از طریق شکل دادن است. به ایـن   fingereکلمه لاتین 
هـایی اسـت    هاي ساخته شده نیست، بلکه داسـتان  معنا که روایات داستانی صرفاً داستان

رو در مطالعه و بررسی شکل روایت، ترتیب وقـایع در زمـان   که  شکل گرفته است. از این
 و فضا از اهمیتی خاص برخوردار است.

اگرچه روایت شناسان درمورد ماهیت روایت نظري مشترك دارند، نظریه پـردازان  
لفـان  مؤاز اند درك و تصویري متفاوت از روایـت ارائـه دهنـد. بعضـی     مختلف سعی کرده

کـه ترتیـب و تغییـر را ممکـن     چه  آن رود و روایت را بر اساس نگاهشان فراتراز وقایع می
تواند یـک   اي از وقایع که موقتا نظم داده شده است، می کنند. زنجیره سازد تعریف می می

فهرست باشد نه یک داستان. بسیاري از نویسندگان افـزودن چیـزي بـه معرفـی ترتیـب      
 اند. دیده وقایع را ضروري

 روایت شناسی ژرار ژنت:
و  3)، نظریه پرداز ادبی فرانسـه، بـویژه بـا جنـبش سـاختارگرایی     1930ژرار ژنت (

اسـت، ژنـت مفهـوم     همراه بـوده   5و کلود لوي استراوس 4ل رولان بارثمثهایی  شخصیت
چیزي که بااستفاده از کنار هم قرار گرفتن  هرنوع مطلب موجود سـاخته   - 6قطعه بندي

هایی  ها اقتباس کرده است. با این حال، اصطلاحات و تکنیک را از آن -شود  پرداخته میو
است؛ بـراي مثـال     وجود دارد که از کلام و سیستم خود او منشاء گرفته و گسترش یافته

هـا، تصـاویر یـا دیگـر      گفتارهـا، مقدمـه  در مورد پیش 7هاي پیش متن استفاده از اصطلاح
ها گرقته شـده   در مورد منابعی که متن از آن 8ست و یا پس متنمطالبی که همراه متن ا

                                                   
1 Cohan and Shires 
2 Narrative fiction  
3  Structural movement 
4  Roland Barthes 
5  Claude Lévi-Strauss 
6  Bricolage 
7  Paratext 
8  Hypotext 
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است. رؤوس مطالب روایت شناسی ژرار ژنت از با نفوذ ترین مقالـه وي درمـورد گفتمـان    

، بدست آمده است. این مقاله قسمتی از اثـر   1اي در مورد متد یعنی گفتمان روایت: مقاله
ر این اثر ژنت  گفتمان را به سـه مقولـه   دهد. د را تشکیل می 2سه جلدي او یعنی مجازها

(رابطه میان زمان داستان و زمان گفتمان)، حالت یا  3زمان"کند:  اساسی طبقه بندي می
(روشی که در آن عمـل روایـت کـردن     5(اشکال و درجات ارائه روایت) و آوا یا لحن 4وجه

شـامل سـه   ). اولین دسته یعنی زمـان خـود   137 6(شن "شود) خود در روایت دخیل می
 است. 9و پ) تکرار یا بسامد 8، ب) تداوم روایت7زیرمجموعه :الف) نظم وترتیب

ها اسـتفاده شـده اسـت     در زیربه پنج مفهوم مهم که در روایت شناسی ژنت از آن
شود. این مفاهیم اساسا براي مطالعه دستور و نحو در روایت مورد استفاده قـرار   اشاره می

 گیرند:می
 و ترتیبنظم  چه زمانی)( .1
 تداوم روایت (چه مدت) .2
 یا بسامد تکرار بار)یک(چند وقت  .3
 آوا یا لحن .4
 حالت یا وجه .5

هـاي زمـانی در   درك و فهم ما را نسبت به ارتباط  اثر ژنت به طوري قابل ملاحظه
 برد. روایت از طریق بحث در مورد نظم و ترتیب، تداوم روایت و تکرار یا بسامد، بالا می

(تـوالی   11حوادث داستان با توالی گفتمـان  10تباط توالی زمانینظم وترتیب به ار 
شود، ترتیب حـوادث در گفتمـان    است) مربوط می  حوادث که دوباره چیده شده 12متنی

                                                   
1  Narrative Discourse: An Essay in Method 
2  Figures I-III 
3  Tense 
4  Mood 
5  Voice 
6  Shen 
7  Order 
8  Duration 
9  Frequency 
10  Chronological sequence 
11  Discourse sequence 
12  Textual sequence 
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 1خوانی داشته باشد یا ممکن است از طریـق پـیش نمـایی   ممکن است با توالی زمانی هم

از آن منحـرف گـردد. بهـم     )4(گذر بـه گذشـته   3)و یا از طریق پس نمایی2(گذر به آینده
 شود. نامیده می 5خوردن نظم و ترتیب حوادث، زمان پریشی

تداوم زمان اشاره به رابطه میان طول زمان داستان و طول زمان گفتمان دارد. بـه  
اي که به طوري قابل توجه طـولانی اسـت، ممکـن اسـت در یـک       عنوان مثال، یک  دوره

ت صفحاتی زیاد را صرف بازگو کردن یک اتفاق ممکن اس 6جمله بازگو گردد یا یک راوي
، از زمـان گفتمـان   "پـنج سـال سـپري شـد    "اي بکند. به عنوان مثال جملـه   چند دقیقه

طولانی پنج سال برخوردار است، اما زمان بـازگو کـردن آن کـه فقـط یـک ثانیـه طـول        
 یک مـدت زمـان نسـبتا کوتـاه     8جیمز جویس 7کشد کوتاه است. یا در رمان یولیسس می

شود. با این حال، افراد زیـاد   یعنی بیست و چهار ساعت به گفتمان آن تخصیص داده می
شود کـه زمـان    توانند یولیسس را در بیست و چهار ساعت بخوانند. بنابراین گفته مینمی

 بازگو کردن آن طولانی است.
دهـد و تعـداد    تکرار یا بسامد به رابطۀ میان تعـداد دفعـاتی کـه حـوادث رخ مـی     

 شود اشاره دارد: تی که آن حوادث بازگو میدفعا
ــه 9مفــرد . روایــت1 ــار رخ مــی  : واقع ــک ب ــل مــی  اي ی ــارهم نق ــک ب  شــود. دهــد و ی
 شــود. دهــد ویــک بارنقــل مــی اي چنــدین بــار رخ مــی : واقعــه 10بازانجــام . روایــت2
 شــود. نقــل مــی دهــد وچنــدین بــار اي یــک بــار رخ مــی : واقعــه 11. روایــت تکــراري3
 شود. دهد و چندین بار هم نقل می اي چندین بار رخ می : واقعه 12انه. روایت چندگ4

کنـد. آوا یـا    که چه کسی و از کجـا روایـت مـی    شود آوا یا لحن به این مربوط می
                                                   

1  Analepsis 
2  Flashback 
3  Prolepsis 
4  Flashforward 
5  Anachrony 
6  Narrator  
7  Ulysses 
8  James Joyce 
9  Singulative narration 
10  Iterative narration 
11  Repetitive narration 
12  Multiple narration    
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 شود: لحن به چهار حالت تقسیم می

 گیرد؟ . روایت از کجا صورت می1
  1الف) از داخل متن
   2ب) از خارج متن

 رون داستان است؟. آیا راوي یک شخصیت درد2
 3الف): راوي یک شخصیت در داستان نیست

   4ب) راوي یک شخصیت در داستان است
راوي بسـتگی دارد   6زاویه دید 5ست که حالت یا وجه روایت به فاصلۀژنت معتقد ا

شـود. فاصـلۀ    و از الگوهایی خاص برخوردار است. حالت یا وجه به آوا یا لحن مربوط مـی 
روایت شده، سـخن انتقـال یافتـه، وسـخن گـزارش شـده تغییـر        راوي با توجه به سخن 

)، 1972شود. در کتاب گفتمان روایت ( نامیده می 7کند. زاویه دید راوي کانونی سازي می
(کـه از دیــدگاه او روایـت صــورت    8)، ژرار ژنـت میــان راوي و شخصـیت کــانونی  1972(

 "بیند؟ کسی میچه "شود. طبق نظریه ژنت میان این سؤال که  ل میئگیرد) تفاوت قا می
تفاوت هست.  کانونی سازي به پرسـش اول   "کند؟ چه کسی صحبت می"واین سوال که 

هـاي قبلـی،    گیرد؟ با بسط دادن نظریه دهد: ازدیدگاه چه کسی روایت شکل می پاسخ می
توانـد   دهـد. روایـت مـی    بندي خـود را درمـورد کـانونی سـازي پیشـنهاد مـی      ژنت طبقه

داشـته   11سـازي خـارجی   و یـا کـانونی   10سازي درونی ا کانونیباشد ی 9سازي نشده کانونی
 باشد:

هـاي کلاسـیک بکـار     : بـه طـور کلـی  در روایـت    12سازي نشده یا کانون صفر کانونی .1
                                                   

1  Intra-diegetic 
2  Extra-diegetic 
3  Hetro-diegetic 
4  Homo-diegetic 
5  Distance 
6  Perspective 
7  Focalization 
8  Focal character 
9  Non-focalized 
10  Internally focalized 
11  Externally focalized 
12  Zero-focalization   
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رفت  و روشی مشترك در روایت سنتی داناي کل است که در آن راوي  بیش از  می

 ها آگاهی دارد. همۀ شخصیت
لـی اسـت و از یـک شخصـیت ثابـت و      تمرکـز کـانون داخ   : سـازي داخلـی   کـانونی  .2

هـا فقـط آن چیـزي را     گیـرد؛ شخصـیت   یاازچندین شخصیت متفاوت سرچشمه می
دانند که به عنوان شخصیت قادرند بدانند. این نوع  روایت به سه دسـته تقسـیم    می
 شود: می

در روایـت وجـود دارد. بـه عنـوان      2: که در آن فقط یک کانونی کننده1الف) ثابت
 شود. عنوان می 4همه چیز از طریق استرتر 3انمثال در سفیر

: در این نوع از کانونی سازي درونی کانونی کننده از یک شخصیت  به 5ب) متغیر
کند. منبع کانونی سازي ممکن اسـت  بـه کـانونی کننـدة اول      شخصیت  دیگر تغییر می

کـه در آن   ،6بازگردد یا ممکن است به شخصیتی دیگر انتقال پیدا کند مثل مادام بوواري
 و بعد  دوباره چارلز است.  8، سپس اما 7شخصیت کانونی کننده اول چارلز

سـازي داخلـی چندگانـه دارد.     شود که کـانونی  به روایتی گفته می :9پ) چندگانه
هـایی   توسـط شخصـیت   داد روي شود و آن ي مشابه تمرکز میداد روي که که بر یعنی این

ي مشـابه چنـدین   داد روي هـا  اي که در آن مراسله هاي شود، مانند رمان مختلف بازگو می
 )190شود. (ژنت  نگار بیان می بار از نقطه نظر چندین شخصیت نامه

کنـد بـدون    که در آن قهرمان در مقابل مـا نقـش بـازي مـی     کانونی سازي خارجی: .3
هاي کوتـاه   که ما مجاز باشیم از افکار و احساسات او با خبر باشیم. برخی از رمان این
کارهـایی از   شاه 11"هاي سفید چون فیل هایی هم تپه"و  10"قاتلان"نگوي، مانند همی

 ).190رود (ژنت  این نوع  کانونی سازي بشمار می
                                                   

1  Fixed 
2  Focalizer 
3  The Ambassadors 
4  Strether 
5  Variable 
6  Madame Bovary 
7  Charles 
8  Emma 
9  Multiple 
10  The Killers 
11  Hills Like White Elephants 
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 تفاوت بین داستان و گفتمان:  

اثر ژرار ژنت نه تنها بر خود داستان، بلکه بر چگونگی بیان کـردن آن نیـز تأکیـد    
شود (داستان) و چگـونگی بیـان    گفته میچه  آن دارد. وي روایت را به عنوان تعامل میان

بـاز   1کند. از نظر قدمت، روایـت شناسـی بـه زمـان ارسـطو      داستان (گفتمان) مطالعه می
را به ترتیب براي داستان و گفتمان بکار  3و میتوس 2گردد. ارسطو اصطلاحات لوگوس می
چـه   میـان آن اط براي مطالعـه ارتب ـ  4هاي جدید، سیمور چتمن تؤریسینبرد. در میان  می

ها  کند. چتمن آن استفاده می 5گردد و چگونگی بیان آن چیز از مدل دو سطحی بیان می
نامد. از نظر او داستان و گفتمان اجزاي اصلی روایت را  را به ترتیب داستان و گفتمان می

را تشـکیل   6شود یا محتـوا  که گفته می آن اجزایی استدهد. عناصر داستان،  تشکیل می
 8اسـت. ویکتـور شکولوفسـکی    7و گفتمان چگونگی بازگو کردن داستان یـا بیـان   دهد می

استفاده کرده اسـت.    10و سوژه 9)، فرمالیست روسی، از اصطلاحات فبیولا1984-1893(
یی کـه  هـا  هایی اشاره دارد که بر اساس سرنخداد روي ها و فبیولا به ترتیب زمانی موقعیت

د. در توضیحاتی که در کتاب تـاثیر گـذار   ازسازي شود بتوان د میدر متن روایی وجود دار
، فبیـولا سـطح داسـتانی    اسـت  ) سیمور چـتمن آورده شـده  1978( 11داستان و گفتمان

شود. چنین محتواي روایـی بـه طـرق مختلـف در      که گفته میچه  آن یعنی ،روایت است
لیسـتی  یعنی چگونگی روایت که در اصـطلاح فرما  است؛قابل ارائه سطح گفتمانی روایت 

کـه  چـه   آن هم به مدل دو سـطحی معتقـد اسـت.    12شود. جرالد پرینس سوژه نامیده می

                                                   
1 Aristotle 
2  Logos 
3  Mythos 
4  Seymour Chatman 
5  Two-level model 
6  Content 
7   Expression 
8  Victor Shklovsky 
9   Fabula 
10   Sjuzhet 
11  Story and Discourse 
12  Gerald Prince  
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کـه بـراي چـتمن    چه  آن و  1براي پرینس روایت شده ،آید می شماربراي چتمن داستان ب

 .  است 2آید براي پرینس روایت کردن می بشمارگفتمان 
سـطحی داسـتان و   دیگر هم وجود دارند که به جاي مـدل دو   یاما نظریه پردازان

و   4، اشلومیت ریمـون کنـان  3گفتمان به مدل سه سطحی معتقدند. ژرار ژنت، مایک بال
 هستند.  ها تؤریسیناز جملۀ این   5مایکل تولان

اي یـا واقعـی    به عمل روایت و کل موقعیت افسانه 6در اصطلاح ژنت، روایت کردن
گـر   این، ایـن اصـطلاح نشـان   اشـاره دارد. بنـابر   ،پـذیرد  که در آن عمل روایت صورت می

) روایـت  3) روایـت و ( 2) داسـتان، ( 1یعنـی (  ،اي در طبقه بندي سه گانـه روایـت   مقوله
 .  استکردن 

هاي مکتوب، فرایند واقعی روایت کردن فرایند نگارش مولف است.  در مورد روایت
 کـردن  رسی مستقیم به فرایند واقعی روایت هاي شفاهی مخاطب دست برعکس، در روایت

گوینده داستان دارد. لحن، حرکات و اشارات، حالات صورت گوینده داستان با کلمـات او  
که گوینده داستان در طی فرایند چه  آن کند. ایفا می و مهم رثّؤم یو نقش استدر تعامل 

 گذارد. دهد بر پاسخ مخاطب به روایت تأثیر می روایت کردن انجام می
 8یـم نام دارد. متن، ساختاري از علا  7شود متن میرو  روبه که خواننده با آنچه  آن

کلامی یا زبانی، تصـویري، تجسـمی، شـنیداري، حرکـات فیزیکـی،       تواند است. علایم می
د. مـتن را  سـاز  اشارات بدنی یا هر چیز دیگري باشد کـه ارتبـاط را برقـرار مـی    حرکات و 

اشی یافت. هر چیـزي  توان در رمان، داستان کوتاه، شعر، نمایشنامه، رقص، سینماو نق می
شود. اما هـر   متن نامیده می ،تشکیل شده باشد و قابل مطالعه و بررسی باشد لایمکه از ع

 یک داستان نیست. گر  بیان که هر متنی جایی از آن ،متنی یک روایت نیست
د کـه متفـاوت از   گـرد  مرتـب مـی   خاص یها به روشداد روي ،9در یک متن روایی

                                                   
1  Narrated 
2  Narrating 
3  Mieke Bal 
4  Shlomith Rimmon-Kenan 
5  Michael Toolan 
6  Narrating 
7  Text 
8  Signs 
9  Narrative text 
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. این روش خاص براي مرتب افتد میر زندگی واقعی ما اتفاق ها دداد روي حالتی است که

شـود کـه در    نامیده مـی  1ها روایت کردن ها، داستان و روش بیان کردن آنداد روي کردن
هـا روایـت   داد روي برگیرنده سطوح مختلف روایـت، زاویـه دیـدي کـه از آن زاویـه دیـد      

وایـت اسـت کـه خواننـده     . بعـد از درك ر اسـت شود و دیگر مطالب مربوط به روایت  می
شـود. فبیـولا    فبیـولا نامیـده مـی    سازد.  داستان واقعی داستان واقعی را براي خودش می

افتد. در روایت خطی کلاسـیک، ترتیـب زمـانی     شود که قبل از روایت اتفاق می گفته می
در مـورد همـه نـوع روایـت صـدق       مسـأله با فبیولا مطابقت دارد اما ایـن   داستان عموماً

 د. کن نمی
در طی فرآیند شناخت، خواننده ممکن است با بعضـی از عناصـر روایتـی مواجـه     

مهـم را در سـاختار    یاما نقش ،شود نداشته باشد شود که ربطی به داستانی که روایت می
، همـراه  استکه شخصیت پردازي براي درك گفتمان متن مهم  جایی . از آنداردگفتمان 

 بنابراین:  گفتمان = روایت + فبیولا. .گیرد العه قرار میبا روایت در مقوله فبیولا مورد مط
 داستان               

 متن روایی 
 روایت                                 
 گفتمان                                                                   

 فبیولا                                                              
 

 1تصویر 
 2دوروفؤتمایز داستان و گفتمان براي اولین بار توسط روایت شناس فرانسـوي ت ـ 

گسترده توسط روایـت شناسـان اقتبـاس شـد. بـه       يمطرح شد و به طور 1966در سال 
که گفتمان اشاره بـه   شود، در حالی تر، داستان آن چیزي است که گفته می اصطلاح ساده

دارد. گفتمان در روایت شناسی (کلاسیک) ژنت بـه طـور عمـده     چگونگی انتقال داستان
گردد: زمان (نظم و ترتیب، تداوم، تکـرار و بسـامد)، حالـت یـا وجـه       شامل سه جنبه می
روایت) و آوا و لحـن ( روشـی کـه در آن خـود روایـت کـردن در        ارائه(اشکال و درجات 
 محتـوا و سـبک/   میـان سـنتی   گفتمان با تمـایز   ̶شود). تمایز داستان   روایت دخیل می

که از تمایزهاي دیگـر   جایی بیان، موضوع و برخورد یا حالت مطابقت دارد. اما از آن شکل/
گفتمان به طور منحصر به فرد در مورد روایت قابل اعمال   ̶تمایز داستان   ،متفاوت است

                                                   
1  Narration 
2  Todorov 
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اصـلی  فبیـولا (مـاده    میـان هاي روسی  است. همین قضیه در مورد تمایزي که فرمالیست

هنرمندانـه بیـان    رائـه کـه در ترتیـب و ا   طـوري  داستان) و سـوژه (داسـتان دقیقـا همـان    
کند. به جاي اشاره به محتوا به طور کل، داستان به  د هم صدق میشو ائل میگردد) ق می

 هـا و  هاي روایت شـده (اعمـال و اتفاقـات)، موجـودات (شخصـیت      داد روي طور خاص به
سـطح  مان به بازآرایی یا نوع برخورد با وقایع و موجودات در کند و گفت ) اشاره می1زمینه

 کند. می ارائه اشاره
هاي روایت داد روي جنبه داستانی تجزیه و تحلیل روایت با آرایش زمانی و فضایی

رود در  گونـه کـه انتظـار مـی     هاي یک روایت آنداد روي رسد که کار دارد. بنظر می و سر
یک روایت به روشی خاص مرتب هاي داد روي م نمی گردد.منظ ،فبیولا اتفاق افتاده باشد

مختلـف از فبیـولاي مشـابه     یهـای  گردد و به این دلیل است که روایت می ائهد و ارشو می
هـا، ژرار ژنـت نظـم و ترتیـب،     داد روي شود. به هنگام مطالعه آرایش یا ترتیب ساخته می

 دهد.  تداوم، تکرار و بسامد را مورد مطالعه قرار می
کـه زمـانی طـول     بـراي ایـن   اسـت ترین عوامل در تجربه بشري  مان یکی از مهمز

هـاي مختلـف از نظـر    داد روي اي اتفاق بیفتد. بعضی اوقـات روشـی کـه    کشد تا واقعه می
ایع در فبیـولا بـه هـم    متفاوت است از روشـی کـه وق ـ   ،شود زمانی  کنار هم قرار داده می

. در زنـدگی  استدو چیز متفاوت  3و زمان داستان 2د.  بنابراین، زمان فبیولاشو مربوط می
 شـمار واقعی، ما همه تمایل داریم که زمان را یک جریان یک طرفه و غیر قابل بازگشت ب

ترتیب در داستان و ترتیب زمـانی در فبیـولا زمـان پریشـی یـا       میانهاي  بیاوریم. تفاوت
 شود.   انحرافات ترتیب زمانی نامیده می

زمان پریشـی کـه در     ̶گذر به گذشته  : از است شی عبارتدو نوع عمده زمان پری
زمـان پریشـی کـه وقـایع       ̶و گذر به آینده   استآن حرکت از نظر زمانی به سمت عقب 

کنـد.  مایـک بـال     که به ترتیب زمانی در داستان اتفاق بیفتد بیان می آینده را قبل از آن
پـیش نمـایی را     رار ژنـت اصـطلاح  نامد. ژ می 5وپیش بینی 4ها را به ترتیب پس نگري آن

هـم پـس    "برد.  براي گذر به آینده و اصطلاح پس نمایی را براي گذر به گذشته بکار می
دهـد کـه بـه درون     نمایی و هم پیش نمایی از نظر زمانی روایت دومـی را  تشـکیل مـی   

                                                   
1  Setting 
2  Fibula-time 
3  Story-time 
4  Retroversion 
5  Anticipation 
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 (ریمون کنان).   "شود نامد جا سازي می می "روایت اولی"روایت  که ژرار ژنت آن را 

سـازد و در ارتبـاط بـا     هر نوع زمان پریشی خطی بودن یک روایت را مختـل مـی  
هـر  "دهـد.   خاص را بـه خـود اختصـاص مـی     یگاه جاي ،افتد روایتی که در آن اتفاق می

دهد کـه   شود روایتی را تشکیل می پریشی با توجه به روایتی که به آن پیوند زده می زمان
هاي پیوند زده شده یا تعبیه شـده را   نه این روایت). ژ48(ژنت  "از نظر زمانی ثالث است
شناسد و روایتی را که داخل آن روایـت دوم تعبیـه یـا جاسـازي      به عنوان روایت دوم می

شناسد. اگر روایتی وجود داشـته باشـد کـه در درون     شده است را روایت اول یا اصلی می
شـود. در یـک    ه مـی آن روایت به عنـوان روایـت سـوم شـناخت     ،روایت دوم جاسازي شود

نامحـدود   یهـای  توانیم تعداد روایـت  موقعیت فرضی، اگر این فرآیند ادامه پیدا کند ما می
تر یک روایت دوم وجـود داشـته    طور، امکان این وجود دارد که بیش داشته باشیم. همین

شـود روایـت    که هر روایتی که در روایـت اول جاسـازي و تعبیـه مـی    ، به این دلیل باشد
 شود. مینامیده 

کند. در مرحلـه   ژنت پیش نمایی وپس نمایی را به انواع مختلف تقسیم بندي می
اول، بر اساس داستانی که در پیش نمایی در ارتباط با خط داستان در روایت اصلی گفته 

 کند. نمایی را به سه گروه: خارجی، داخلی و ترکیبی تقسیم می پیش شود او می
از یـک زمـان پریشـی کـه در مـورد قسـمتی از       : عبارت است 1پیش نمایی خارجی .1

نمـایی   مانـد. پـیش   گوید که نسبت بـه روایـت اصـلی در خـارج مـی      فبیولا به ما می
 خارجی راجع به یک واقعه یا وقایعی که قبل از شـروع روایـت اصـلی اتفـاق افتـاده     

 اي  در داستان قبـل از  به این معنا که روایت به نقطه«دهد.  به ما اطلاعات می ست ا
 ).54 2(  لوث» کند پرش پیدا می ،که روایت اصلی شروع شود آن

 
 روایت اول یا روایت اصلی

 
 

 پیش نمایی خارجی
 

 )55( 1روایت در داستان و فیلم اي بر . مقدمه3.  منبع: ژاکوب لوث2تصویر

                                                   
1  External analepsis 
2  Lothe 
3  Jakob Lothe 
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 ي که بعد از نقطه شروع روایت اول اتفاق افتادها هراجع به واقع :2پیش نمایی داخلی .2

شـد روایـت    مـی  که بایـد روایـت   یائاما این واقعه در ج ،دهد می است به ما اطلاعات
نشده است. پیش نمایی داخلی تأخیر در روایت کردن یک واقعه یا وقایعی است که 

  اتفاق افتاده است. 3به خاطر حذف
 

 روایت اول یا روایت اصلی
  پیش نمایی داخلی

 

 )55روایت در داستان و فیلم ( اي بر مقدمه. منبع: ژاکوب لوث. 3تصویر 
یک مقدار گیج کننده است. این نـوع پـیش نمـایی ترکیبـی      :4پیش نمایی ترکیبی .3

زیرا هـر دو عامـل حاضـر در پـیش نمـایی داخلـی و پـیش نمـایی          ،شود نامیده می
شود کـه نسـبت    اي شروع می خارجی را در خود دارد. پیش نمایی ترکیبی در نقطه

 رسد. اما بعد از شروع روایت اول بپایان می ،ل خارجی استبه روایت او
 

 روایت اول یا روایت اصلی
  :پیش نمایی داخلی

 

 )55اي برروایت در داستان و فیلم ( . منبع: ژاکوب لوث. مقدمه4تصویر 
 شود: می قائلژنت سپس دو تمایز دیگر نیز 

   5.است ه راوي یک شخصیت در درون داستانپیش نمایی زمانی ک .1
  6.نیستپیش نمایی زمانی که راوي یک شخصیت در درون داستان  .2

                                                                                                                        
1  Narrative in Fiction and Film: an introduction 
2  Internal analepsis 
3   Ellipsis 
4   Mixed analepsis 
5  Homodiegetic analepsis 
6  Heterodiegetic analepsis 
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یا خط داستان اشـاره   داد روي پیش نمایی اطلاعاتی در مورد گذشته شخصیت،«

شده در متن (طبق نظریه ژنت، پیش نمـایی زمـانی کـه راوي یـک شخصـیت در درون      
(پـیش   اسـت دیگـر   ییا خط داسـتان  داد روي ) است یا راجع به شخصیت،نیستداستان 

 ).49(ریمون کنان »)است ینمایی زمانی که راوي یک شخصیت در درون داستان
شود که مایک بـال آن   پریشی پس نمایی یا گذر به آینده نامیده می نوع دوم زمان

 یـا  داد روي نامد. پس نمایی عبارت است ازتعامل زمان پریشی که راجـع بـه   را انتظار می
 ،افتـد  اتفاق می ،در نقطه تعامل آینده است که نسبت به فبیولا هایی که درزمانیداد روي

داستان در یک نقطـه قبـل    داد روي پس نمایی عبارت است از روایت یک«دهد.  خبر می
». اشاره شده باشد. روایت تفرجی به آینده داستان اسـت  تر هاي پیشداد روي که به از آن

 )48(ریمون کنان 
 شود. به دو گروه تقسیم می نیز همانند پیش نمایی، پس نمایی

 1. استپس نمایی زمانی که راوي یک شخصیت در درون داستان  .1
 2.نیستپس نمایی زمانی که راوي یک شخصیت در درون داستان  .2

اسـت،  سپس ژنت پس نمایی را که در آن راوي یک شخصـیت در درون داسـتان   
 کند:  به دو گروه تقسیم می

 3پس نمایی تکمیلی .1
 4ريپس نمایی تکرا .2

هاي بعدي را که به خاطر حذف در روایـت بـه وجـود     شکاف«پس نمایی تکمیلی 
قـرار اسـت    عـداً بوقایعی را کـه  «کند. و پس نمایی تکراري  ) پر می77(پرینس  »آیند می

نمایانـه   هاي پـس  گفته کند. ) توصیف می77(پرینس  »اتفاق بیفتد را زودتر از موعد مقرر
بـه   ،ي که بعد در روایت اتفاق خواهد افتادداد روي موردمعمولا توسط راوي داناي کل در

 گوید. ما می
کند که شکاف زمـانی در   میدیگر از شکاف صحبت  یژنت همچنین در مورد نوع

از "آورد. این نوع شکاف از طریق پنهان کـردن بعضـی از اطلاعـات یـا      وجود نمیروایت ب
 ).52(ژنت  5آید بوجود می "طریق حذف یکی از عناصر تشکیل دهنده روایت

                                                   
1  Homodiegetic prolepsis 
2  Heterodiegetic prolepsis 
3 Completing Prolepsis   
4  Repeating Prolepsis 
5  Paralipsis 
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کـه مایـک بـال     2حد و 1ها، ژنت  به ترتیب از دو مفهوم برد در مورد زمان پریشی

کند. این دو مفهـوم بـه فاصـله     استفاده می ،نامد می 4و محدوده 3ها را به ترتیب فاصله آن
افتـد مـورد بررسـی     شود که هر جا که زمان پریشی در روایت اتفاق می زمانی مربوط می

تواند طوري باشـد کـه    زمان پریشی می«بحث شد،  تر پیشکه  طوري رد.  همانگی قرار می
اي کـه در   حـال (یعنـی لحظـه    ۀبه گذشته یا آینده مربوط باشد، کمابیش دورتر از لحظ ـ

شود تا فضایی براي زمان پریشی ایجاد شود): ما این فاصله زمانی  داستان روایت قطع می
تواند تـداوم داسـتان را کـه کمـابیش      ریشی خود مینامیم. زمان پ را برد زمان پریشی می

 )48(ژنت ». نامیم برگیرد که ما آن را حد میاست، درطولانی 
هـر عملـی کـه بـه سـرعت در زمـان اتفـاق         اسـت، زمان   مربوط به مفهوم 5ریتم

شود که ریتم سریع  دارد و برعکس، اگر عملـی بـه آهسـتگی در زمـان      افتد گفته می می
شود که ریتم آهسته دارد. ریتم متن روایی از طریـق تـداوم زمـان     ه میگفت ،اتفاق بیفتد

 میـان شود. ریتم یک روایت به عنوان ارتباط  هاي مختلف تعیین میداد روي داده شده به
باعـث   سـئله شـود. ایـن م   مدت زمان فبیولا یا داستان و زمان گفتمان مـتن تعریـف مـی   

ی بـراي تعیـین زمـان  گفتمـان بسـیار      اندازه گیـري علم ـ  شود  که پیدا کردن معیار می
 مشکل شود.
دومین جنبـه زمـانی گفتمـان تـداوم (سـرعت       ،بحث شد نیز که قبلاً طوري همان

. از نظـر  اسـت ها و طول متن داد روي مدت واقعی میانکه به عنوان ارتباط  استروایت) 
 6روایـت  اما بدون تغییـرریتم  ،تواند صورت پذیرد بدون زمان پریشی می ،ژنت، یک روایت

ریـتم روایـی (سـرعت    «. نیسـت (شتاب یا کاهش سرعت ) یا تاثیرات ریتم امکـان پـذیر   
کـه توسـط روایـت شناسـان      طـوري  معمولی، شتاب، کاهش سرعت، حذف، مکث) همـان 

هـاي کلمـات و    از ریتم کلامی سبک گرایان که موضوع ویژگـی  اساساً ،بررسی شده است
 )139(شن  ».استمتفاوت  ،هاست ترکیبات آن

کشـد   در واقع جواب دادن به این سؤال کـه یـک مـتن روایـی چقـدر طـول مـی       
گیري مربوط،  مدت زمان خواندن داستان است که از  غیرممکن است، زیرا تنها معیاراندازه

                                                   
1  Reach 
2  Extent 
3  Distance 
4  Span 
5  Rhythm 
6 Anisochrony  
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با این وجود اگر ما بگوییم که زمان داستان و «اي به خواننده دیگر متفاوت است.  خواننده

افتند، به این دلیل نیست  زمان اتفاق می نامیم هم حنه میچه که ما ص زمان گفتمان درآن
 )57(لوث ». طور است، بلکه این موضوع یک چیز قراردادي است که حتما همین

 ژنت مدلی را با چهار نوع سرعت مشخص کرده است:
 1خلاصه .1
   2مکث توصیفی .2
 3حذف .3
 4صحنه .4

زمـان   میـان ط ژاکوب لوث و اشلومید ریمون کنان هم با مدلی موافقند کـه ارتبـا  
 دهد.  را در چهار سطح مورد مطالعه قرار می 6و زمان روایت  5داستان

دو حوزه زمان داستان و زمـان روایـت را بـه شـکل زیـر       میانژاکوب لوث ارتباط 
 دهد: نشان می

 

زمـان ژنـت، قسـمت اساسـی تجزیـه و       تؤرياي از  تکرار یا بسامد به عنوان مقوله
 تعـداد دفعـاتی کـه    میـان تحلیل تکـرار یـا بسـامد ارتبـاط      . تجزیه واستتحلیل روایت 

د را بررسـی  شو دادها روایت می روي د و تعداد دفعاتی کهده در داستان رخ می ها داد روي
 کند:  می
تـرین   : این معمول7شود افتد و یک بار هم روایت می دادي که یک بار اتفاق می روي -

                                                   
1  Summary 
2  Descriptive pause 
3  Ellipsis 
4  Scene 
5   Story-time 
6   Narrative-time  
7  (1N/1S) 

Story time 
 

Narrative time Symmary        ٍEllipsis       Pause       Scene 
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ي که یـک بـار اتفـاق    داد روي یعنی ؛وجود داردها  تر روایت حالتی است که در بیش

 شود. افتد فقط یک بار هم بازگو می می
: بـه ایـن   1شـود  افتد و چندین بار هم روایت مـی  دادي که چندین بار اتفاق می روي -

شود کـه   ي چندین بار گزارش میداد روي که دریک روایت، در سطح داستان یمعن
 در فبیولاچندین باراتفاق افتاده است.

ي کـه در  داد روي :2شـود  روایت مـی  افتد چندین بار ه یک بار اتفاق میدادي ک روي -
که در این اج شود. از آن در روایت گفته می ی زیادافتد دفعات فبیولا یک بار اتفاق می

هـا را   گـردد، ژنـت آن   زیاد تکرار مـی  یتعداد دفعات ،واحد داد روي ها یک نوع روایت
 نامد.  می 3هاي تکراري روایت

ي کـه در  داد روي :4گردد افتد یک بار هم روایت می که یک بار اتفاق میدادي  روي -
ژنت ایـن   شود. زیاد در روایت گزارش می یافتد تعداد دفعات فبیولا یک بار اتفاق می
که مـتهم   نامد . با این کار مؤلف خود و روایتش را از این می 5نوع  روایت را بازانجام

  کند. مبرا می ،به حشو در روایت شود
 خصوصیات زیر را داشته باشد:  تواند می یک روایت بازانجام

بـه    شـود کـه   ها گفته مـی داد روي یا یک سري از داد روي زمانی که در آن یک ةباز .1
 .6افتند طور تکراري اتفاق می

  .7هاداد روي ریتم بازرخداد .2
 .8هاداد روي یا یک سري از داد روي تداوم بازرخداد یک .3

اي  در طی یک دوره دو ماهه، مـن هفتـه  «مثلا در جمله  براي روشن کردن قضیه،
 دوره دو ماهه بازه زمانی است کـه در آن یـک   »نواختم دو بار به مدت دو ساعت پیانو می

 افتد. دوبار نواختن پیانو در یـک هفتـه ریـتم بازرخـداد     به طور تکراري اتفاق می داد روي
 .است داد روي و دو ساعت تداوم بازرخداد آن است داد روي

                                                   
1  (nN/nS) 
2  (nN/1S) 
3  Repeating  Narrative 
4  (1N/nS) 
5  Iterative 
6  Determination 
7  Specification 
8  Extension 
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شـود، چـه    ها گفتـه مـی   به این معناست که چطور داستان 1حوزه گفتمان یا بیان

د. کلمه روایـت کـردن نـه تنهـا عمـل      شو گوید و به چه کسی گفته می می ها را کسی آن
ها گفتـه   تر و فرد یا افرادي که روایت براي آن بلکه حضور یک راوي یا بیش ،روایت کردن

 کند. می شود را به طور ضمنی بیان می
تـر بـه    دو مقوله آخر بیشـ  زمان، حالت و لحن ـ تمایز سه گانه گفتمان«از میان 

د و بـه  شـو  ارائه سخن مربوط مـی کانونی سازي (زاویه دید) و اشکال  ، بویژهواسطه زبانی
 )138( شن  »است. گرایان قرارگرفته سبک نیزناسان و ش همین دلیل مورد توجه روایت

شـود. مفهـوم روایـت شناسـانه      سخن گفتن راوي مربـوط مـی  آوا یا لحن به عمل 
در  »کنـد؟  چه کسی صحبت می«که در متن روایی  سؤالاصطلاح لحن در ارتباط با این 

نقطـه نظـر چـه کسـی بـه مـتن جهـت        «یـا   »بیند؟ چه کسی می «که  سؤالمقابل این 
سـی  کـه چـه ک   سـؤال ) معرفی گردید. ژنـت بـه ایـن    1980توسط ژرار ژنت ( »دهد؟ می

راوي یـک شخصـیت   ـ   ها (از خارج متن کند؟ با استفاده از انواع مختلف راوي صحبت می
دهد و  از داخل متن) جواب میـ   راوي یک شخصیت در داستان است ،در داستان نیست

 کشاند. کند می بحث را فراتراز این به این موضوع که راوي از کجا وکی صحبت می
) 1966شود (تـودوروف   وسط راوي استفاده میحالت یا وجه به نوع گفتمانی که ت

) اشاره دارد. تعریف ژنت که بـر نـوع و   1980یا به تنظیم و کنترل اطلاعات روایی (ژنت 
مقدار اطلاعات منتقل شده در متن تاکید دارد، با در نظر گرفتن فاصله و زاویـه دیـد بـه    

 تنظیم و کنترل، تعریف حاکم گشته است. ةعنوان دوعامل عمد
زاویه دید در داستان تخیلی، ادغام نکردن مفهوم لحـن یـا آوا  بـا     ۀلأورد مسدر م

را که زاویه دید، چشم انداز یا نقطـه نظـر    موضوع. فرد نباید این استحالت یا وجه مهم 
ل خیلـی  سـؤا بینـد؟ بـا ایـن     دهد؟ یا چـه کسـی مـی    کدام شخصیت روایت را جهت می

کند؟ اشتباه بگیرد. ژنت تمـایز   حبت میمتفاوت که چه کسی راوي است؟ یا چه کسی ص
کنـد؟ پـس    که چه کسی صحبت می بیند؟ و این این که چه کسی می میانشود  قائل می

 دهد.  از آن ژنت کانونی سازي را در روایت مورد بحث قرار می
طورکه قبلا بحث شد با توجه بـه موقعیـت کـانونی سـازنده و ارتبـاط او بـا        همان

 شود سه نوع کانونی سازي وجود دارد: چیزهایی که کانونی می
   2کانونی سازي صفر .1
   1کانونی سازي خارجی .2

                                                   
1 Discourse or Expression Plane 
2  Zero Focalization 
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 2کانونی سازي داخلی .3

بررسی وتجزیه وتحلیل روایت همچنین با این مقوله که چـه کسـی راوي اسـت و    
کار دارد. راوي عبارت از فرد یا نهادي اسـت کـه همـه     و شود سر به چه کسی روایت می

دهـد. مخاطـب کسـی اسـت کـه بـراي او راوي        طب انتقـال مـی  چیز را در روایت به مخا
 کند.  داستانش را نقل می

کند تأکید دارد یعنـی   در فصل پنجم گفتمان روایت، ژنت بر فردي که روایت می
فـرد   هاي میان تحت عنوان آوا و لحن، ژنت همه ارتباط ". "کند؟ چه کسی صحبت می"

کند. ژنت بخش روایت کردن یا لحـن را   یروایت کننده و موضوع روایت شده را بررسی م
 دهد: در سه سطح مورد مطالعه قرار می

 3زمان روایت کردن .1
  4سطوح روایت .2
 5شخص .3

فضـا هـم بـه     داستان و روایت کردن اسـت.  میانزمان روایت کردن ارتباط زمانی 
 که به تواند بدون این اما در داستان تخیلی کلامی، یک داستان می ،اندازه زمان مهم است

هـا در   . در فیلم شخصـیت استها بسیار مهم  اي بشود بیان گردد. فضا در فیلم فضا اشاره
 میـان شدن  قائلد. ژنت تمایز شو د نشان داده میکن خاص حرکت می یکه در فضای حالی

 داند:  ط از نقطه نظر موقعیت زمانی ضروري میقچهار نوع عمل روایت کردن را ف
افتـد بیـان    هـا بعـد از آنکـه اتفـاق مـی     داد روي عتر مواق ـ : بیش6روایت کردن بعدي .1

 گردد. می
ها صـورت  داد روي در این نوع، روایت کردن قبل ازاتفاق افتادن  :7روایت کردن قبلی .2

شـود و از نظـر ماهیـت     بـه زمـان آینـده نوشـته مـی      گیرد. چنین روایاتی عموماً می
 .استگویانه  پیش

                                                                                                                        
1  External Focalization 
2  Internal Focalization 
3  Time of the Narrating 
4  Narrative Levels 
5  Person 
6  Subsequent narrating (ulterier narration)  
7  Prior narrating 
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 ).217(ژنت .» افتد اتفاق میروایت همزمان با عمل «: 1روایت کردن همزمان .3
ایـن نـوع روایـت از     :2روایت کردن تداخلی (جاسازي روایتی در درون روایت دیگـر)  .4

زیرا شامل روایت کردن همراه با چند مثـال   ،برخورداراست  بسیار پیچیدهي ساختار
د، روایـت کـردن بـر    شـو  مـی ادغام  که داستان و روایت کردن در همجا از آن و است

اي کـه شـامل    در رمان مراسله این چیزي است که مخصوصاً گذارد. می داستان تأثیر
دانـیم نامـه    که مـی  طوري ها همان افتد. در این نوع رمان اتفاق می است،چندین نامه 

 )217(ژنت » است.همزمان هم وسیله روایت کردن و هم یکی از عناصر پیرنگ 
شخصیتی که اعمـال  شود.  سطوح روایت بهترتیب وقایع در یک روایت مربوط می

روایـت کـردن یـک     تواند درگیر به نوبه خود می ،شود به عنوان موضوع روایت بیان می او
دیگـر   یدیگر باشد که داسـتان  یداستان شود. در درون این داستان ممکن است شخصیت

سلسـله مراتبـی را    است،هاي دیگر  هایی که در درون روایت چنین روایت«را روایت کند. 
رد که توسط آن هر روایت درونی تابع و وابسته بـه روایتـی اسـت کـه در آن     آو بوجود می

بنـابراین گـاهی روایتـی در درون روایـت       )94(ریمون کنان .» شود تعبیه یا جا داده می
 یگیـرد سـطوح   هایی که در درون روایـت اصـلی قـرار مـی     اصلی قرار دارد. چنین روایت

ژنـت دو اصـطلاح روایـت از خـارج مـتن و       د.ده ـ از روایت کردن را به روایت میمختلف 
 برد:  روایت از داخل متن را در این رابطه بکار می

 )229(ژنـت  » است.اي از روایت اولیه  بیان کردن نمونه«روایت کردن از خارج متن:  .1
 .نیستراوي در روایت حاضر 

دن بیان کر »است.اي از روایت ثانویه  بیان کردن نمونه«روایت کردن از داخل متن:  .2
 افتد.  تر اتفاق می روایت از طریق یک شخصیت یا بیش

ها وجود دارند که  با توجه به سطوح مختلف روایت کردن یک طبقه بندي از راوي
 کند. تر مشخص می ها را بیش مربوط به راوي سائلم
  3هایی که درون متن نیستند. راوي .1
 4هایی که درون متن هستند. راوي .2
 5درون داستان هستند.هایی که یک شخصیت در  راوي .3

                                                   
1  Simultaneous narration 
2  Interpolated narration (intercalated narration) 
3  Extradiegetic narrators 
4  Intradiegetic narrators 
5  Homodiegetic narrators 
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 1هایی که یک شخصیت در درون داستان نیستند. راوي .4

هم راوي از درون متن و هم راوي از خارج مـتن ممکـن اسـت در فبیـولایی کـه      
شـود   حضور داشته باشند یا حضور نداشته باشند. این موضوع باعث مـی  ،کنند روایت می

 تاچهار نوع وضعیت براي راوي وجود داشته باشد:
 2نه در درون متن است و نه یک شخصیت در درون متن است. راوي .1
 3ولی یک شخصیت در درون متن است. ،راوي در درون متن نیست .2
 4ولی یک شخصیت در درون متن نیست. ،راوي در درون متن است .3
 5راوي هم در درون متن است و هم یک شخصیت در درون متن است. .4

شـود. از   ها مربوط می ودي آندر مورد شخصیت اساسی ترین بحث به ماهیت وج
تقلید نه «اند. ارسطو تراژدي را به عنوان  ها بعد از کنش قرار گرفته زمان ارسطو شخصیت
روایـی مـدرن، سـاختارگراي فرانسـوي      تـؤري کند. در  تعریف می »ازشخص بلکه از عمل

د. ده ـ بلکه به اشیا ربط می ،ها را نه تنها به شخصیت 7مفهوم اصلی الگوي کنش 6گریمس
 ـ گـاه پـایین   بنابراین همواره تلاش شده است که جـاي  زیـرا   ،بـه شخصـیت داده شـود    رت

 گیرند. سان قرار می گاه یک جان در جاي هاي انسانی وموجودات بی شخصیت
به عنوان یک اصطلاح روایی، شخصیت به شرکت کننـده دنیـاي داسـتان اشـاره     

تـر   یی حضور دارد. به معنـاي دقیـق  واحد که در اثر داستان روا ییعنی فرد یا گروه ؛دارد
شوند. در ضمن به هنگـام   این اصطلاح به شرکت کنندگان قلمرو مورد روایت محدود می

یعنـی   ،روزمره، کلمـه شخصـیت اغلـب بـراي اشـاره کـردن بـه شخصـیت فـرد          ةاستفاد
 گیرد. خصوصیات و ماهیت ماندگار فرد مورد استفاده می

هـاي   گویـد کـه شخصـیت    ون کنـان مـی  در مورد طبقه بندي انواع شخصیت ریم
بنـدرت از درجـه مشـابهی از تکامـل      ،شـوند  مختلف که از یک متن مشخص گرفته مـی 

ــیش ــد. پ ــر در ســال  برخوردارن ــود و   8فارســتر 1927ت ایــن موضــوع را متوجــه شــده ب

                                                   
1  Heterodiegetic narrators 
2  Extradiegetic heterodiegetic 
3  Extradiegetic homodiegetic 
4  Intradiegetic heterodiegetic 
5  Intradiegetic homodiegetic 
6  J. Greimas 
7  Actant 
8  Forster 
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متمایز کرده  2هاي ساده یا تک بعدي را از شخصیت1هاي پیچیده یا چند بعدي  شخصیت

اي  هـاي کلیشـه   ساده یا تک بعدي براي طنـز، کاریکـاتور و شخصـیت   هاي  بود. شخصیت
هاي ساده یـا تـک بعـدي از یـک خصوصـیت یـا ایـده واحـد          .  شخصیتهستندمناسب 

توان در یـک جملـه توصـیف کـرد. عـلاوه بـر ایـن         ها را می برخوردارند وبه این دلیل آن
کـه   ا به خاطر ایـن ه هاي ساده در طی کنش داستان توسعه پیدا نمی کنند. آن شخصیت

کننــد و از نظــر کیفــی محدودنــد براحتــی قابــل تشــخیص هســتند  توســعه پیــدا نمــی
هاي پیچیده که سـاده نیسـتند    آورند. شخصیت می ها را براحتی به خاطر وخوانندگان آن

طبـق گفتـه فارسـتر،    «یابند.  بیش ازیک ویژگی دارند و در طی کنش داستان توسعه می
گسـترش پیـدا نمـی کنـد ، در      ي هم سـاده اسـت و هـم   یک شخصیت ساده و تک بعد

.» کنـد  که شخصیت پیچیده و چند بعدي هم پیچیده است و هم  گسترش پیدا می حالی
 )43(ریمون کنان 

شخصیت، بـه عنـوان عنصـري سـاختاري در داسـتان خلاصـه شـده، بـر اسـاس          
مکـن  گردد. با این حال، این خصوصـیات م  اي از خصوصیات شخصیتی توصیف می شبکه

هر عنصـري در مـتن    ،است به آن صورتی که هست در متن ظاهر بشود یا نشود. در اصل
هاي شخصـیتی   ممکن است به عنوان شاخصی از شخصیت عمل کند و بر عکس شاخص

) دو نوع شـاخص متنـی بـراي    61(ریمو کنان  .»دیگر را دنبال کنند یممکن است اهداف
 شخصیت وجود دارد:

 3معرفی مستقیم .1
 4ر مستقیممعرفی غی .2

از  ها از طریق صفات، اسامی انتزاعی ویا احتمـالاً  در نوع اول خصوصیات شخصیت
شوند. نوع دوم بـه خصوصـیات    هاي گفتاري بیان می دیگر از اسامی یا گونه یطریق انواع
دهـد و قضـاوت و    مختلف در عمل نشـان مـی   یبه طرق بلکه شخصیت را ،کند اشاره نمی

را در  ی مهـم گذارد. این نوع معرفـی شخصـیت نقش ـ   اننده میگیري را به عهده خو نتیجه
 گردند. ها مجسم می ها در کنش چه شخصیت ،کند هاي فیلم بازي می روایت

کـه   اسـت  دیگـر مربـوط   در یک روایت، عناصر مختلف به قدري محکـم بـه یـک   
بنـابراین در بررسـی یـک روایـت همـه       نیست.ها به تنهایی ممکن  مطالعه هر کدام از آن

                                                   
1  Round 
2  Flat 
3  Direct presentation 
4  Indirect presentaion 
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 بایستی مورد مطالعه قرار گیرند.  دیگر می اصر روایت در ارتباط با یکعن
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